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نظــام  وقــت  مســئولین   ،1360 بهمــن   20 روز 
)رئیس جمهور، رئیس و نمایندگان مجلس( به 
دیدار امام خمینی)ره( بنیانگذار انقلاب اسلامی 
رفتنــد. در این دیدار به صــورت غیرمنتظره امام 
خمینی به آفت ها و تهدیدهای انقلاب اســلامی 
مردم ایــران پرداخت و قدرت طلبی مســئولین 
را منشأ شکســت انقلاب دانســتند. مشروح این 
ســخنرانی امام پــس از 40 ســال مجدداً بازنشــر 

می شود.
    من سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر 
را به همه ملت و همه مستضعفین جهان     و شما 
آقایان که اســوه حســنه این ملت هســتید تبریک 
عــرض می کنــم و از خداونــد تعالی     توفیــق همه 
را بــرای خدمت به بندگان خــدا و ادامه پیروزی از 
خداوند توانا می خواهم.     اساس ادامه یک پیروزی 
و ادامه یک انقلاب در یک امری اســت که به نظر 
می آیــد در     رأس امور واقع اســت ولو اینکه دولت، 
مجلــس و کســانی کــه در ارتــش هســتند و ســپاه 
و همــه اینهــا از طبقــه متوســط و مادون متوســط 
باشند. اساس سلطه ای که بر کشورها و بر کشور ما 
از     طرف غیر واقع شــده است، افراد مرفه و کسانی 
که ســرمایه های بزرگ داشــته اند، یــا قدرت     برای 
حفــظ خودشــان و حیثیــت خودشــان در دســت 
داشــته اند،   ]  مــی باشــند  [  . مادامــی که     مجلــس و 
ارگان هــای دولتی و همه اینها و مردم از این طبقه 
متوســط و مادون متوســط تشکیل     بشــود، امکان 
نــدارد که یک دولت بزرگــی، یک قدرت بزرگی به 
هم بزند اوضاع را.     همیشــه این قدرت های بزرگ 
در هــر کشــوری یــک نفر را بــا او تفاهــم می کردند 
که ایــن یک     نفر برای خودش و بــرای قدرتمندی 
خودش و برای ســرمایه خودش فعالیت می کرد. 
او را     می دیدند و ملت را می چاپیدند و به اصطلاح 
کدخدا را می دیدند و ده را می چاپیدند.     هیچ وقت 
قدرت هــای بــزرگ مواجه بــا ملت ها، اگر شــدند 
نتوانســتند کار خودشــان را انجام    بدهنــد و مواجه 
هم نشدند. هر وقت که می خواستند یک دولتی را 
یا یک سلطنتی را یا     یک ریاست جمهوری را که بر 
وفــق مرام آنها عمل نمی کرده از بین بردارند، در 
مقابل او     یک قدرت دیگری می تراشــیدند و با آن 
قدرت این قدرت را از بین می بردند. کار به     دست 
ملت نبوده اســت و کار به دســت طبقه متوسط و 

مادون متوسط نبوده است. 
ë  غیرمتناهی بودن آمال انسان 

  اینکــه ایــن عمل را آنهــا انجــام می دادند یک 

نکته روحی دارد و آن این است که انسان     در باطن 
خــودش و فطرت خودش تناهی نــدارد؛ آمالش، 
آمالش غیرمتناهی اســت،      وقــوف نمی کند آمال 
انســان و وقتی که این طور اســت، اگر انســان اســیر 
همیــن آمــال غیر    متوقــف بشــود و ببینــد که یک 
خواســت های  آن  و  را  او  آمــال  ایــن  ابرقدرتــی 
مــادی او را و آن     قــدرت او را و ســلطه او را بر ملت 
خودش حفظ می کند، او دیگر در بند این نیســت 
کــه برای     ملت کار بکند؛ برای اینکه، از طبقه مرفه 
اســت و از طبقــه قدرتمنــد اســت و قدرتمندی      و 
همین طور حب مال و جاه هم حدی ندارد، مرزی 
ندارد. آن برای حفظ قدرت خودش     و پشتوانه ای 
که دارد، برای این حفظ قدرت با ملت آن می کند 
کــه همه حیثیت ملــت و     گنجینه های ملــت را در 
دســترس او قــرار بدهد، یک ســهم ناچیــزی هم 
برای خودش بگیرد.     الان شــما ملاحظه می کنید 
کــه قدرت هایــی در دنیــا هســت از حیث مــال که 
اگر اموالشــان را     تقســیم بکنند به ایــن 36 میلیون 
جمعیتی که ما داریم، اگر یک نفر از آنها اموالشان 
را تقســیم     بکند، تمام افراد ایــن 36میلیون مرفه 
بــالا  از طبقــه باصطــلاح خودشــان  و  می شــوند 
می شوند.     یک نفر از آنها اینطور است، لکن همان 
آدمــی که دارایی او به این انــدازه بود، از این     آدمی 
کــه درویــش ســر محله اســت حرصــش بــه دنیا 
بیشــتر بــود، حرصش به مال بیشــتر بود و     بیشــتر 
می خواست جمع بکند. هر چه مال اضافه بشود، 
حرص انسان اضافه می شود. هر چه     قدرت اضافه 

بشود حرص انسان به قدرت، اضافه می شود. 
ë  میدان دادن به افراد مرفه برای استضعاف ملت  

  و اگر مهذب نباشــد انســان، آن قــدرت را برای 
خودش به کار می گیرد. وقتی برای    خودش به کار 
گرفت دولت های بزرگی که هستند، ابرقدرت هایی 
کــه هســتند، یــک همچــو آدم قدرتمنــدی را پیدا 
می کننــد و ایــن آدم قدرتمنــد را بــه او بــال و پــر 
می دهند و این را به مقام     می رسانند تا اینکه ملت 
را اســتضعاف کنند و ذخایر ملت را بچاپند. شــما 
ملاحظه وضع این     پنجاه ســال، یک قدری بیشتر 
را هــم بکنید کــه انتخاب کردنــد خارجی ها و بعد 
هم ایــن مطلب     را خودشــان گفتند کــه رضاخان 
را انتخــاب کردنــد و بــه او قــدرت دادنــد و قــدرت 
آنطور     دادنــد که تمام این ملت را به اســتضعاف 
کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار     داد 
و مــردم را از همــه چیز ســاقط کرد و یــک نفر بود. 
آنها آن یک نفر را دَمش را     می دیدند و کارهایشان 

را انجــام می دادنــد و بعــد از او هــم محمدرضا را 
گذاشــتند بــا آن همه     افــرادی که اطــراف او بودند 
و همه شــان از آنهــا بودنــد؛ طبقــه بســیار مرفــه و 
خوشــگذران و     بــالا و بالاها به اصطــلاح آنها. باید 
ما متوجه باشــیم، ملت ما متوجه باشند که وقتی 
که     مجلس شــان یک مجلســی اســت که از طبقه 
متوســط اســت و توی این مجلــس، آن »دوله«ها 
و     »سلطنه«ها و »سلطنتی«ها را نداریم و در دولت 
هم آنطــور دولت هایی که افراد مرفه     ســرمایه دار 
کذا باشند، نداریم، در ارتش هم آن افراد سپهبد و 
کذایی که املاک بی اندازه     داشتند و آپارتمان های 
چندیــن طبقــه داشــتند نداریــم، ایــن مملکــت 
محفــوظ می مانــد. آن     روزی که هر یک از شــماها 
را ملــت دید که دارید از مرتبه متوســط می غلتید 
بــه طرف مرفــه     و دنبال این هســتید که یــا قدرت 
پیــدا بکنید یا تمکن پیــدا کنید، مــردم باید توجه 
داشته باشند     و این طور افرادی که به تدریج ممکن 
است یک وقتی خدای نخواسته پیدا بشود، آنها را 
ســر     جای خودشان بنشــانند. اگر ملت می خواهد 
کــه این پیروزی تا آخر برســد و به منتهای     پیروزی 
که آمال همه است برسد، باید مواظب آنهایی که 
دولت را تشــکیل می دهند، آن     کــه رئیس جمهور 
اســت، آن که مجلس هســت، مجلســی هســت، 
همه اینها را توجه بکنند که     مبادا یک وقتی از طبقه 
متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان مرفه 

به آن طبقه برسد. 
بدانیــد که اگر دولت این طور باشــد و اگر ملت 
این طور باشــد و اگر مجلــس و امثال اینها     این طور 
باشد، اگر یک قدرتی بخواهد هجمه کند به اینجا، 
مواجه با ســی میلیون جمعیت     هســت و نخواهد 
توانســت؛ نمی توانــد آن وقت پیدا کند یک کســی 
کــه قدرتمنــد باشــد و آن    قدرتمنــد را وادار کند که 
ملت را به اســتضعاف بکشــند و بچاپنــد ملت را 
بــرای آنهــا، تاریخ     همین طــور بــوده. مادامــی که 
این ملت ها در بینشــان افرادی پیدا نشــده اســت 
که به آن مرتبه     برســد در بین آنها که قدرت مالی 
یــا قدرت دیگرش زیاد بشــود و به مردم حکومت 
کنــد،      نمی تواننــد آنهــا این ملــت را از بیــن ببرند 
و حکومــت بــر آنهــا کننــد و بالاخــره یــک وقــت 
یک     ابرقدرتــی مواجه با یک نفر، دو نفر، صد نفر، 
پانصد نفر هســت که آنها را ســیر می کند و     آنها به 
جان مردم می افتند و خودش هم کنار می نشیند 
و حکومت بالاتر را خودش دارد،      حکومت پایین تر 
را به این آدمی که، یا این آدم هایی که در این کشور 

هستند واگذار     می کند. اساس استضعاف ملت ها 
از خودشــان و از قدرتمندان بین خودشــان بوده و 
شما شــکر     کنید که یک همچو مجلســی دارید که 
از طبقــه مرفه تــوی آن هیچ نیســت. آن طبقه ای 
کــه اگر     مالش را تقســیم کند بین ملــت ما، ملت 
مــا ثروتمنــد می شــوند، نداریــد حــالا. در دولــت 
هم     نداریــد یک همچــو ثروتمندانی و یک همچو 
قدرتمندانــی، نــدارد دولــت یــک همچو     قدرتی. 
رئیس جمهــور یک همچــو قدرتی کــه بتواند یک 
چیــز انحرافی را به ملت تحمیل     کند، یک همچو 
مجلســی نداریــم کــه بتوانــد یــا بخواهد یــک امر 
انحرافــی را تصویــب کنــد و     دولت هم مجــری او 
باشــد. مادامی که این حد متوسط محفوظ است، 
ایــن جمهوری     محفــوظ اســت و امــکان مقابلــه 
نیســت مابین قدرت های بزرگ با همچو دولتی؛ 
بخواهند     کودتا کنند، با کی کودتا کنند؟ بخواهند از 
خارج وارد کنند، مواجه با کی می شوند؟ مواجه     با 
یک ملتی می شــوند که همه شــان از این طبقه ای 
هســتند که این نهضــت را به پیش بردنــد و با     آن 
قدرت و با آن عظمت به پیش بردند. آنها مطالعه 
امور را می کنند و اقدام می کنند. آنها   الان درصدد 
ایننــد کــه در بیــن خــود ایــن مــردم یک بســاطی 
درســت کنند و اختلافاتی درست     کنند و بعد توی 
این اختلافات یک نفر پیدا بکنند که آن، آن نفری 
که پیداست، در یک     طرف واقع بشود و آنها هم به 
او قــدرت بدهند، تا آنکــه کم کم با قدرت داخلی، 
این کشور     کم کم ضعیف بشود و مردم روحیه شان 
ضعیف بشود و بعد تقدیم کنند به آنها. تا کشور     ما 
ایــن مقــام را دارد که بحمــدالله از آن طبقه مرفه 
بالایی که امور را در دست گرفته اند مبری     هست و 
امور کشور ما به دست امثال شماها و امور کشور ما 
به دســت امثال این »رئیس  جمهور«ها و »رئیس 
مجلس«ها و »نخست وزیر«ها و وزرا و وکلا هست، 
شــما مطمئن     باشــید کــه نخواهــد توانســت یک 

قدرت خارجی این پیروزی را از بین ببرد. 
ë  قدرت طلبی مسئولین، منشأ شکست انقلاب  

  و آن روزی کــه دیدیــد و دیدنــد کــه انحراف در 
مجلس پیدا شــد، انحراف از حیث     قدرت طلبی و 
از حیث مال طلبی، در کشور در وزیرها پیدا شد، در 
رئیس جمهور پیدا     شــد، آن روز بدانند که علامت 
اینکه شکســت بخوریــم، خودنمایی کــرده؛ از آن 
وقــت باید     جلویــش را بگیرنــد. رئیس جمهــوری 
کــه بخواهد ســلطنت کنــد به این مملکــت، خود 
مردم     باید جلویش را بگیرند. مجلسی که بخواهد 

قدرتمندی نشــان بدهد و آن مســائلی که سابق     و 
آن افــرادی که ســابق در مجلس بودنــد آن کارها 
را بکنند، خــود مردم باید جلویــش را     بگیرند؛ اگر 
مردم بخواهند که اســلام را حفظ کنند، جمهوری 
و  مجلــس  و  کننــد،      دولــت  حفــظ  را  اســلامی 
رئیس جمهــور و اینها را حفظشــان کننــد؛ یعنی، 
حفــظ کنند از اینکــه     ـ خدای نخواســته ـ یک وقت 
قدمی از آن ور برندارند. این شــیطانی است که در 
انسان     هست و ممکن است که هر کس را منحرف 

کند و لازم است که انسان خودش را مهذب     کند. 
شــمایی که می خواهید خدمت بــه این مردم 
بکنید و دولت که می خواهد خدمت به این     مردم 
بکنــد و رئیس جمهور و امثال اینها که می خواهند 
خدمــت بــه ایــن مــردم بکننــد، توجه     بکننــد که 
ایــن مطلــب را  خدمتگزارنــد، در دل خودشــان 
ایمان بیاورند بــه آنکه ما خدمت     می خواهیم به 
ایــن مردم بکنیم. ما در جمهوری اســلامی داریم 
زندگی می کنیم؛ جمهوری     اســلامی که در اســلام 
مثل رســول اکــرم، مثل امیرالمؤمنین ـ ســلام الله 
علیهمــا ـ بــر آن     حکومــت کرده انــد، می خواهیم 
یک همچو حکومتی باشــد. یک همچو حکومتی 
که     کفــش وصلــه خــورده خــودش را می گویــد، از 
ایــن ریاســت ها پیش من ارزشــش بیشــتر اســت 

یا     ریاست ها ارزشش کمتر از این است. 
  شــما باید در روحیه تــان این مطلــب را حفظ 
کنیــد و مــردم هــم بایــد مواظــب شــما باشــند 
و     مواظــب همه اینها باشــند و هر یک از ما و شــما 
و همه خواســتیم کــه از آن راهی که اسلام     داشــته 
است ـ از اول راهی که داشته است و از آن طریقه ای 
که انبیــا داشــته اند ـ ما بخواهیم     عــدول کنیم، آن 

روز نمونه شکســت پیروزی اســلام پیدا می شود و 
تا یک همچو مسأله ای   پیدا نشده پیروزی در جای 
خودش شک نکنید که هست، البته برای خدا باید 

باشد. 
ë  شکرگزاری از خدا با خدمت به محرومین  

  شــما برای خــدا در ایــن مجلس حــالا آمدید. 
وقتی مجلس این طور است که یک امتیازی     نیست 
کــه حــالا وقتی شــما رفتید توی بــازار، مــردم کنار 
بروند که رئیس مجلس آمد یا وکیل     مجلس آمد، 
نخست وزیرش هم این طور است، این جور نیست 
وقتــی که تــوی مردم     بــرود، مــردم فــرق بگذارند 
با هــم و همــه اینهــا این طــور هســتند، وقتی یک 
همچو مطلبی را     دارید، احساس می کنید که امتیاز 
دنیایی ندارید، این را باید شــکر کنید و در شــکرانه 
این     نعمــت خدمــت بــه خلــق بکنیــد و خدمت 
بــه احکام اســلام بکنید و برای اینهایــی که اولیای 
ما     هســتند؛ این پایین شهری ها و این پابرهنه ها به 
اصطلاح شــما، اینها ولی نعمت ماها هستند.     اگر 
اینهــا نبودنــد، ما یــا در تبعید بودیم یــا در حبس 
بودیــم یــا در انزوا. اینها بودند که همــه ما را     از این 
مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند 
به جایی؛ به خیال خودمان جایی     اســت این. باید 
ملتفــت باشــید که آقا شــما همان آدمی هســتید 
که توی حبس بودید و شــما     همان آدمی هســتی 
که در تبعید بودی و شــما همان آدمی هســتی که 
در انــزوا بودی، این     مردمند که آمدند ما را آوردند 
بیــرون از همــه اینهــا و ما اگــر تا آخــر عمرمان به 
اینها خدمت     کنیم، نمی توانیــم از عهده خدمت 
اینهــا برآییــم. خداونــد به مــا توفیق بدهــد که ما 
یک     خدمتگزاری برای اینها باشیم و به این نعمت 

موفــق بشــویم. شــما امــروز هم کــه ملاحظه     می 
کنید اینهایی که در جبهه ها الان دارند جانفشانی 
می کنند، اینها از کدام طبقه هستند.     شــما اگر پیدا 
کردید در تمام اینها یک نفری که مال آن اشخاصی 
باشــد کــه دارای     ســرمایه های بزرگ هســتند، آن 
اشــخاصی باشــد کــه در ســابق دارای قدرت هایی 
بودند. اگر      یک نفــر از آنها پیدا کردید، این محتاج 
بــه ایــن اســت کــه از مــا مژدگانــی بگیریــد، ولــی 
می دانم     که پیدا نمی کنید؛ از همین جمعیت اند. 
الان هــم اینهایی که جانشــان را دستشــان گرفتند 
و     شــما را حفاظــت می کننــد و آنهایی کــه در بین 
شــهرها و در بیــن روســتاها حفــظ می کننــد شــما 
و     مردم را همین طبقه هستند. این طبقه اند که به 
ما الان منت دارند و از اول منت داشتند.     همین ها 
بودند که هیچ توقعی هــم ندارند، هیچ وقت هم 
نمی آیند توقع کنند. شــما باید توجه     به این معنا 
بکنیــد کــه مــا را اینهــا آورده انــد و وکیــل کرده اند، 
آورده انــد و وزیر کرده انــد،      رئیس جمهور کرده اند. 
اینها ولی نعمت ما هســتند و مــا باید ولی نعمت 
خودمان را از آن     قدردانی کنیم و خدمت کنیم به 
او و همین ها هســتند که الان هم حفظ این کشــور 
را می کننــد و     حفــظ نظــام ایــن کشــور را می کنند. 
شــما آقایان نمی توانیــد که بروید تــوی کوچه ها و 
ـ عرض     بکنــم کــه ـ خیابان ها و آنجــا را اداره کنید، 
شما یک شأن دیگری دارید، یک شغل دیگری     در 
خدمت دارید، آنها هم یک شــغل دیگری دارند، 
اما شــغل آنها آن طور است که شــما را     هم حفظ 
می کنند و من امیدوارم که این روحیه در این ملت 
باقی باشــد و با این روحیه که     ســربازهای ما دارند 
و پاســدارهای مــا دارند و آنهایی کــه حفاظت این 
کشــور را می کننــد، این     روحیــه را دارند کــه روحیه 
بســیار ارزشــمندی اســت و شــهادت طلبی است 
و خــود را به     حلقــوم مــرگ انداختن بــرای نجات 
اســلام و نجــات کشــور؛ خداوند ایــن روحیــه را به 
همه     عنایت کند و مادامی که این روحیه هســت و 
آن مسأله ای که قبلًا عرض کردم هست،      مطمئن 
باشــید که ایــن کشــور بیمه اســت و هرگز آســیب 
نخواهد دید. خداوند ان شــاءالله به     همه شــما، به 
همــه ما توفیق خدمت به خلق و عبادت خدا، که 
خدمت به خلق هم از     بزرگترین عبادت های الهی 
اســت، عنایت فرماید و شر کسانی که می خواهند 
این کشور را و     مسلمین را بازبرگردانند به حال انزوا 
یا به حال تحت سلطه بودن، آنها را هم یا اصلاح 

و یا     اعدام فرماید. 
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مال طلبی و قدرت طلبی مسئولین، منشأ شکست انقلاب است
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